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پدران، مادران و معلمان گرامي

ــور  ــه منظ ــتان، ب ــال هاي اول دبس ــوزان س ــراي دانش آم ــدو« ب ــتان هاي »وال ــه داس مجموع
تقویــت مهــارت خوانــدن )PIRLS( و نيــز ایجــاد فرصــت گفت و گوهــاي فلســفي چــاپ و منتشــر 
شــده اســت. نویســنده ایــن آثــار كــه كتاب هایــش تاكنــون بــه بيســت زبــان زنــدة دنيــا ترجمــه 
شــده اســت؛ مفاهيمــي ماننــد عشــق بــه همنــوع، دوســتي و ارتبــاط ســالم و بســياري از موضوعات 
اخلاقــي و معنــوي را بــا زبانــي كودكانــه، در قالــب داســتان هایي لطيــف و بــا تصاویــري جالــب 

مطــرح كــرده اســت.    
انتشــارات شــورا بــا توجــه بــه اصــول تربيتــي و رونــد رشــد عاطفــي كــودكان و تأثيــر 
ــا را  ــهور و توان ــندة مش ــن نویس ــار ای ــدادي از آث ــان، تع ــر آن ــتقيم ب ــاي غيرمس آموزش ه

ــم دارد. ــي و تقدی ــور معرف ــي كش آموزش ــا و جامعه ــه خانواده ه ــا ب ــرده ت انتخــاب ك
ــه اجــازة ترجمــه و چــاپ كتاب هــاي  این جانــب از آقــای هانــس ویلهلــم كــه بزرگواران
خــود در ایــران را بــه مــا ســپرده اســت و هم چنيــن از تمامــي كارشناســان محترمــي محتــوا 
و نيــز طــرح ســؤالات صفحــة كــه در بررســي محتــوا و نيــز طــرح ســؤالات صفحــة آخــر 

ایــن مجموعــه مــا را یــاري داده انــد، كمــال ســپاس گزاري را دارم.

                                                                             لیلا دياني
                                                                                                                      تقديم به کورشم
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ــه  ــو هدیّ ــی ن ــاعتِ مچ ــك س ــدش، ی ــس روز تولّ فران
گرفتــه بــود و داشــت بــا خوش حالــي آن را بــه دوســتانش 

نشــان مــي داد.
نِتــي بــا هيجــان فریــاد زد: »وای چقــدر 
مــا  هــم دارد.  جالــب، كرنومتر
می توانيم مســابقه ي دو بدهيم 
ســاعتت  و تــو بــا كرنومتر

ــری !« برایمــان زمــان بگي
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ــدام  ــد. هرک ــد دورِ علــف زار مســابقه بدهن ــم گرفتن ــه آن هــا تصمي ایــن شــد ک
ــتادند. ــروع ایس ــط ش ــود روی خ ــر  جای خ س
فرانس فریاد زد : »یک، دو، سه، حرکت.«

دونده هــا بــا تمــام قــدرت، شــروع بــه دویــدن کردنــد. فرانــس لحظــه بــه لحظــه 
بــه ســاعتش نــگاه مــی کــرد و دوســتانش را تشــویق می کــرد: »تندتــر ... تندتــر!«

تا این که سرانجام دونده ها به خطِ پایان رسيدند.
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ــه شــد. شــرط  ــج ثاني ــاه و پن ــه و پنج ــرد و گفــت: »دو دقيق ــگاه ك ــه ســاعتش ن فرانــس ب
ــد. ــن بدوی ــر از ای ــد تندت ــردا می تواني ــه ف ــدم ک می بن

ــه؟ تاحــالا آن جــا نرفته ایــم، چــون راهــش  ــالای آن تپّ ــد برویــم ب خــوب! حــالا می آیي
ــه  ــن دفع ــی ای ــم. ول ــه برگردی ــه خان ــر ب ــه دی ــيدیم ک ــه می ترس ــت و هميش دور اس
ســاعت داریــم و می توانيــم بفهميــم کــه چــه وقــت بایــد برگردیــم. حتمــاً از آن بــالا 

ــم.« ــا كني ــم تماش ــنگی را می تواني ــای قش منظره ه
ــد:  دوســتانش درحالــی کــه نَفَس  نَفَــس می زدنــد، باعصبانيّــت گفتن

»ولــی مــا هميــن ألان مســابقه داده ایــم، خيلــی خســته ایم.«
ــم.« آخــر فرانــس  ــرد و گفــت: »مــن می آی ــول ک ــي قب ــا نت امّ

بهتریــن دوســتش بــود.
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بــا  نتــي  و  فرانــس  ســرانجام 
ــر از خوراکی هــای  کوله پشــتی های پ
خوش مــزه بــه طــرف تپّــه بــه راه 
افتادنــد. هــوا خيلــی خــوب بــود 
ــور  ــس در ن ــی فران ــاعت مچ و س

می  درخشــيد. آفتــاب 
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وقتــی آن هــا بــه جنــگل رســيدند، 
ــود، از  ــگار ترســيده ب ــه ان ــي ك نت

دوســتش پرســيد:
»فرانــس، تــو فکــر می کنــی این جا 

هيولا وجود داشــته باشــد؟«
فرانــس خندید و گفــت: »هيولاها 
ــد،  ــی نمی کنن ــگل زندگ ــه در جن ک
آن هــا فقــط در خيــال ما هســتند.«

نتــي و فرانــس بعــد از ســي و ســه 
دقيقــه راه رفتــن تصميــم گرفتنــد 

كمــي اســتراحت كننــد.
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ــه  ــه در رودخان ــه!« و پيشــنهاد داد ک ــن گرمم ــان گفــت: »م ــي ناله کن نت
آبتنــی کننــد. فرانــس هــم موافــق بــود و بــرای این کــه ســاعتش خيــس 

نشــود بــا دقّــت آن را کنــار وسایلشــان، روی یــك ســنگ گذاشــت.
بعد از آبتنی، ساعت، وقت خواب بعدازظهر را نشان می داد. 



پدران، مادران و معلمان گرامي

ــه  ــد او ب ــازه دهي ــد و اج ــو كني ــش ها گفت و گ ــن پرس ــاره ي ای ــان درب ــا فرزندت ــم ب ــنهاد مي كني پيش
ــورد  ــما در م ــي ش ــراي ارزیاب ــد ب ــخ هاي او مي توان ــد. پاس ــان كن ــما بي ــراي ش ــش را ب ــي نظرات راحت

ــر باشــد. ــدن او مؤث ــه خوان ــدن و نگــرش ب ــار خوان رفت

1- آیا دوستان فرانس هم دوست داشتند، یك ساعت مچي داشته باشند؟

2- به نظر شما چرا نتي قبول كرد كه با فرانس برود؟

3- شما فكر مي كنيد كه هيولاها در كجا زندگي مي كنند؟

4- علّت اصلي به زمين خوردن نتي را مي دانيد؟

5- به نظر شما دليل اصلي آشتي كردن فرانس با نتي چه چيزي بود؟

6- شما فكر مي كنيد، هيولایي كه نتي به آن فكر مي كرد، چه شكلي بود؟

27



مجمـوعه داستـــان‌های والـدو

اين مجموعه فرصت مناسبی را برای گفت‌و‌گو و كند و 
كاوهاي فلسفي كودكان فراهم مي‌آورد.


